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زندگــی ائمــه معصوم شــیعه)ع( برای همه  شــیعیان و بلکه مســلمانان، در دو حوزه فردی و 
اجتماعی کانون معنابخش درخشانی است. در میان همه  ائمه، زندگی امام رضا)ع( به دلیل 
همزمان شــدن با شــکوفایی تمدن اســامی از تمایز و اهمیت بیشتری برخوردار است. ارتباط 
ایشــان با ســاختار قدرت و پذیرش ولایت عهدی مأمون رویدادی بزرگ نــه تنها برای جامعه  
علویــان آن روز بلکــه بــرای جهان اســام بــود. در حالــی که پــس از امام علــی)ع(، کنش های 
سیاســی ائمه به نســبت کم شــده بــود و آن بزرگــواران به دلیل محدودیت هــا و کینه  توزی های 
حاکمان اموی و عباسی مجبور بودند بیشتر به مثابه آموزگاران اخاق، فقه و عقاید به تربیت 
شــاگرد بپردازنــد. امــام رضــا)ع(، هرچند با اکراه و از ســر بدخواهــی مأمون، فاصلــه  خود را با 
قدرت سیاســی کم کرد اما این اتفاق ســبب شد که سیره  تعلیمی و منش اخاقی آن حضرت 
بیشــتر بــه سیاســت و قدرت درآمیــزد و اصاح گری را نه از ســطح خُرد که از ســطح کان آغاز 

نماید.
ë چرا ولایت عهدی مأمون

بی گمان مأمون از سر تعهد و اخاص بر ولی عهدی امام اصرار نداشت. شواهد نشان می دهد 
کــه او بــا این کار می خواســت مخالفان علوی خود را آرام کند و با ســهیم کــردن امام رضا)ع( 
در قــدرت بــرای خود مشــروعیت و وجاهت بخــرد. او گمان می کرد این کار باعث می شــود که 
علویــان و امام  شــان از گروه هــای معترض بــه قدرت و منتقــد حکومت به گروه هــای مدافع و 
توجیه کننــده  قــدرت بدل شــوند. بــا این حال، حضــور امام)ع( در ســاختار سیاســی و پذیرش 

ولایت عهدی کارکرد پنهانی داشت که برای مأمون چندان خوش آیند نبود.
پذیرش ولایت عهدی توسط امام 
بازگشــت  حقیقــت  در  رضــا)ع(، 
ائمــه بــه سیاســت بــود و زمینه را 
گروه هــای  مرئیت پذیــری  بــرای 
بعــد  می کــرد.  فراهــم  شــیعی 
حاکمــان  امــام)ع(  شــهادت  از 
تــاش  نهایــت  عباســی  و  امــوی 
بــه  را  تــا امامــان  خــود را کردنــد 
حاشــیه برانند و از چشــم جامعه  
مســلمانان دور دارنــد؛ ولــی امام 
رضا)ع( با پذیرش ولایت عهدی، 
سیاســت  بــا  را  امامــت  دوبــاره 
گــره زده و آن را در کانــون توجــه 
نیــز  امــام  داد. شــاید خــود  قــرار 
بــه ایــن نکتــه اشــاره کرده باشــند 
هنگامی که »ابن عرفه« از ایشــان 
می پرســد: ای فرزند رســول خدا! 
انگیــزه ای وارد ماجــرای  بــه چــه 
ولی عهدی شــدی؟ امام در پاسخ 
می فرماینــد: بــه همــان انگیزه ای 
که جــدم علی)ع( را وادار به ورود 
در شورا نمود. )عیون اخبارالرضا، 

ج2، ص140.(
ë  نقــد حاکمیــت از نزدیک تریــن

فاصله
امام رضا)ع( با حضور در ساختار 
ســنت  تعلیــم  رســالت  قــدرت، 
پیامبــر)ص( و هدایت گــری خــود 
بــه  فاصلــه  نزدیک تریــن  از  را 
حاکمیــت آغاز کــرد. در حقیقت، 
ایــن کار به آن حضرت این امکان 
را مــی داد کــه بــه جــای تمرکــز بر 

اصاح کنشــگران و تاش برای بهســازی خلقیات فردی و جمعی آنان، آموزگاری اخاق را از 
اصاح و ترمیم حاکمیت و نسبت آن با مردم آغاز کند.

آن حضرت با رویه هایی که در تعامل با مردم داشــت به آنان یادآور می شــد که مدل و الگوی 
دینــی در رابطــه بین حاکم و مردم آن اســت کــه او دنبال می کند و نه آنکــه در رفتار مأمون به 
چشــم می آمد. در حقیقت ایشــان با رفتار و ســیره  سیاســی خود نشــان دادند که فرمانروایان 
اموی و عباســی تا چه حد از نظر عقیدتی و منش عملی، با مبانی دین اســام تعارض و ســتیز 
داشــتند. اما در توصیــف منطق حکمرانی خود می فرماید: »خدا را بر خویشــتن گواه می گیرم 
که اگر رهبری مســلمانان را به دســتم دهد با همه، بویژه با بنی عباس، به مقتضای اطاعت از 
خدا و سنت پیامبرش عمل کنم. هرگز خونی را به ناحق نریزم و نه ناموس و ثروتی را از چنگ 

دارنده اش به در آورم، مگر در آنجا که حدود الهی مرا دستور داده است.« )همان(
آن حضــرت با ذکر این مطالب، تفاوت فاحش میان ســبک حکمرانی اهل بیت)ع( با ســبک 
سیاست ورزی بنی امیه را بیان می کند. این بیان می توانست وقتی که امام)ع( خارج از سیستم 
قدرت اســت نیز گفته شــود؛ ولی بی گمان معناداری اکنون را نداشت. وقتی امام)ع( بر مسند 
قدرت نشسته است، بلندگوی حکومت را ابزاری ساخته تا از بالاترین جایگاه به نقد حکومتی 
بپردازد که برای توجیه خود و فریب اذهان عمومی دست به دامان جایگاه امام شده بود. این 
نقد از این جایگاه شنیدنی تر بود. امام)ع( به عنوان یک به حاشیه رانده شده، قدرت و سیستم 
حکمرانــی بنی عبــاس را نقد نمی کرد؛ او در قدرت بود و آن را نقد می کرد و این معنای بســیار 
مهمی داشــت.  امام همچنین می افزاید: »اگر چیزی از پیش خود آوردم، یا در حکم تغییر و 
دگرگونــی در انداختم، شایســته این مقام نبوده، خود را مســتحق کیفر نمــوده ام و من به خدا 
پنــاه می بــرم از خشــم او...« )عیون اخبــار الرضــا، ج1، ص20 و ج2، ص183.( این ســخن نیز 

رویکرد حاکمیت را به دین نقد می کند.
در دوران حکومــت امویــان و عباســیان، حاکمــان از موضع قــدرت تعریفی از دیــن ارائه داده 
بودند که با آنچه سنت نبوی آورده بود، فاصله داشت. آنان دین را ابزاری برای توجیه قدرت 
خود، ساخته بودند و به وسیله  آن مخالفان خود را خاموش کرده و به کنار می زدند، ولی امام 
رضا)ع( با بیان این سخنان طرحی نو در نسبت میان حاکمیت و دین درانداخته و مسئولیت 

دین را پاسداری از اصالت دین معرفی می کند.
ë دین در حوزه قدرت

پذیرش ولایت عهدی امام رضا)ع(، دین را از یک مســأله  حاشــیه ای به متن قدرت و سیاست 
بــرد. ایــن تدبیر، به آن حضــرت کمک می کرد تا بتواند اصاح جامعه و نیز دینی ســاختن آن 
را از سرچشــمه دنبــال کنــد. در حقیقت او مواعظ خــود را از معطوف بودن به کنشــگران خُرد 
بالاتر برده و با اصاح ســاختار قدرت تاش داشت تا افراد و شهروندان جامعه را اصاح کند. 
امام رضا)ع( با پذیرش ولایت عهدی دســت از مبارزه با حکومت منحرف نکشــید. او به بهانه 
همــکاری با قدرت، نقد خود را فرو نکاســته و پنهان نکــرد. او از نزدیکترین فاصله، حکومت را 

نقد کرد و از نزدیک ترین فاصله با آن مبارزه می کرد.

پذیرش ولایت عهدی امام رضا)ع(، 
دین را از یک مسأله  حاشیه ای به 

متن قدرت و سیاست برد. این تدبیر، 
به آن حضرت کمک می کرد تا بتواند 
اصاح جامعه و نیز دینی ساختن آن 
را از سرچشمه دنبال کند. در حقیقت 
او مواعظ خود را از معطوف بودن به 
کنشگران خُرد بالاتر برده و با اصاح 
ساختار قدرت تاش داشت تا افراد 

و شهروندان جامعه را اصاح کند. او 
از نزدیکترین فاصله حکومت را نقد 

کرد و از نزدیک ترین فاصله با آن 
مبارزه می کرد

 تأملی بر سیره سیاسی  امام رضا)ع( 

مبارزه از  نزدیک ترین فاصله
دکترمهرابصادقنیا

دکترایجامعهشناسیفرهنگواستاددانشگاهادیانومذاهب

 اهمیت »بیعت« و خواست و رضایت مردم
در شیوه حکمرانی پیامبر)ص(

قرارِ رسول
دکترمحمودشفیعی

استادعلومسیاسیدانشگاهمفید

»بیــع« و »بیعــت« بــا اینکــه در 1
دو  امــا  هســتند  متــرادف  لغــت 
کاربــرد متفــاوت ولی همســو دارند. 
»بیع« کــه در معامات روز مره بین 
اشــخاص صورت می گیرد، در واقع 
بــده و بســتان جنــس یــا کالا و بهای 
کالایی اســت که فروخته شده است. 
اما »بیعت« درباره وضعیتی است 
کــه بناســت دو طــرف، یکــی فرمان 
دهد و دیگری اطاعت نماید. کاربرد 
کاربــرد  از  برگرفتــه  واقــع  در  دوم 
محســوس اولــی اســت. همان طــور 
که در معامله روزمره بده و بســتانی 
وجــود دارد؛ در هنــگام اطاعتِ یک 
طــرف از دیگــری نیــز، در واقع قبل 
از اطاعــت، بــده و بســتانی صــورت 
گرفته است. این بده و بستان همان 
اســت  طرفینــی  رضایــت  و  توافــق 
کــه فرد/افــرادی از دیگری/دیگران 
حمایــت مالــی، جانــی یا ناموســی 
دیگــری/ از  عــوض  در  و  کند/کننــد 
دیگــران انتظــار دارد/دارنــد کــه در 
راســتای انجام کارویژه و مســئولیتی 
که به عهده گرفته اســت/گرفته اند، 
دیگری/دیگــران از او/آنــان اطاعت 
کند/کنند و خود/خودشــان را بر این 

اطاعت متعهد نماید/نمایند.
پــس درهــر دو مــورد یعنــی بیــع و 
بیعــت کــه اولــی راجــع بــه خریــد 
دربــاره  دومــی  و  اســت  فــروش  و 
مرحلــه  دو  اســت،  فرمانروایــی 
وجــود دارد: مرحله نخســت، توافق 
رضایت آمیــز واقعی طرفیــن بر کار 
مشــخص اســت که دو طرف در آن 
منفعــت دارنــد؛ مرحلــه دوم، ابراز 
چنیــن رضایــت طرفینــی در قالــب 
الفــاظ و بیــان خــاص اســت کــه در 
واقــع در ایــن مرحلــه توافــقِ انجام 
شــده، صورت رسمی و حقوقی پیدا 

می کند.
وجــه  در  بیعــت  اعتبــار،  ایــن  بــه 
نیســت؛  یک ســویه  امــری  سیاســی 
بلکــه »رویــدادی اجتماعی« اســت 
که بر تعهدات متقابــل فرمانروایی 
بیعــت  دارد.  دلالــت  فرمانبــری  و 
در دو حــوزه خصوصــی و عمومــی 
کاربــرد دارد. در هــر دو مــورد حاکی 
از توافــق و رضایــت اســت. در هــر 
دو مــورد گونــه ای از تعهــد و الــزام 
شــکل می گیرد که دو طــرف باید بر 
تعهــدات خود پایبند باشــند و هیچ 
یــک از دو طرف بیعــت، حق ندارد 
آن چیــزی را کــه تعهــد داده اســت، 

نقض کند.

ســیره و روایات نشان می دهند 2
پیامبــر)ص(  حکومــت  کــه 
متأخــر از مجموعه ای از بیعت های 
مدینــه  پیمان نامــه  و  مقدماتــی 
قانــون  نوعــی  کــه  )صحیفه النبــی( 
اساســی به حســاب می آمــد، تحقق 
»بیعــت«  چنــد  هــر  اســت.  یافتــه 
اســت،  دینــی  ماقبــل  پدیــده ای 
به صــورت  پیامبــر)ص(  زمــان  در 
از  از گذشــته،  صحیح تــر و کامل تــر 

ســوی آن حضــرت به منصــه ظهور 
تکامــل  در  بلنــد  گامــی  و  رســید 
و  شــروع  بــرای  شــد.  برداشــته  آن 
تأســیس حکومتِ بهترین حاکمان 
جهــان اســام یعنــی پیامبــر)ص(، 
کامل تریــن صورت بیعــت در ظاهر 
و باطــن بــه نمایــش در آمــد و حــق 
بیعت، بــه مثابه »شــیوه ای مدنی« 
برای تأســیس حکومت قراردادی و 

تفاهمی ادا شد.

قبــل از هجــرت پیامبــر)ص( 3
به مدینه از دهم تا ســیزدهم 
بعثــت، چندیــن بیعــت، از جملــه 
عقبــه  بیعــت  و  اول  عقبــه  بیعــت 
دوم میــان آن حضــرت و تعــدادی 
از مردمان اهل مدینه که در موســم 
آمــده  بــه مکــه  نوبــت  حــج در دو 
بودنــد، منعقــد شــده بــود. بیعــت 
عقبه دوم، به طور مشخص، مقدمه  
دعــوت پیامبــر)ص( در مدینــه بود 
و در عمــل، ایــن بیعــت زمینه ســاز 
در  پیامبــر)ص(  مدنــی  حکومــت 

مدینه شد.
آیاتــی در قرآن به این بیعت اشــاره 
نمــوده اســت. در آیــه  هفــت ســوره 
مائــده خداوند بــه مؤمنــان نعمت 
میثاقــی را کــه در هنــگام بیعــت بــا 
از  رســول خــدا)ص( در عقبــه دوم 
آنان گرفته شــد، یادآوری می نماید. 
)عبــدالله محمــود شــحانه؛ تفســیر 
دار  )قاهــره:  ج3  الکریــم،  القــران 
-1042 صــص  1421ه.ق(  غریــب، 
آیــه  در  خداونــد  همچنیــن   )1041
15 ســوره احــزاب، به بیعــت هفتاد 
نفــر از مــردم مدینــه در عقبــه دوم 
بــا پیامبر)ص( اشــاره نموده اســت. 
قرطبــی بــه نقــل از مقاتــل و کلبــی 
کــه  اســت  آورده  تفســیرش  در 
پیامبــر)ص(  بــه  بیعت کننــدگان 
عــرض کردنــد هر چــه بــرای خود و 
پروردگارت می خواهی بگو. حضرت 
فرمــود: بــه خــدا شــرک نبندیــد و از 
مــن مانند محافظت از زنان، اولاد و 
اموال خود، حفاظت نمایید. پاســخ 
دادند که در مقابل آن، چه خواهیم 
داشــت. حضرت فرمود: پیروزی در 
دنیــا و بهشــت در آخــرت. )محمــد 
بن احمــد قرطبی؛ الجامــع لاحکام 

القرآن، ج14، ص 150(
نیــت  بــا  بیعت هــا  ایــن  واقــع،  در 
قبلی یا بــدون نیت قبلی، در عمل، 
تأســیس  راه  در  گامــی  هرکــدام 
حســاب  بــه  مدینــه  در  حکومــت 
می آمدنــد. بنابرایــن، حکومتــی که 
در مدینــه برپــا شــد، نــه تنهــا امری 
از روی فرصت طلبــی  بی مقدمــه و 
نبود، بلکه نشــانگر اراده آزاد کسانی 
بــود کــه از قبــل در راســتای منافع و 
صاحدیــد خــود چنــد گزینــه دینی 
و سیاســی را انتخــاب کــرده بودنــد: 
ایمــان بــه پیامبر؛ دعــوت از او برای 
پذیــرش  آنــان؛  میــان  در  اقامــت 
آن  ســروری  آگاهانــه  و  داوطلبانــه 

حضرت نسبت به قبایل مدینه.

سخنان عباس بن عبدالمطلب، 4
عمــوی پیامبــر)ص( و یثربیان 
)طــرح شــرایط خــاص از ســوی هر 
خویــش(  بیعــت  بــرای  طــرف  دو 
)رویــدادی  دوم  عقبــه  رویــداد  در 
حضــرت  آن  خــروج  مقدمــه  کــه 
از  یکــی  می آمــد(  حســاب  بــه 
بــودن  نشــانه های واضــح مســبوق 
اراده  بــر  پیامبــر)ص(  بیعت هــای 
آزاد بیعت کننــدگان اســت. عبــاس 
 بن عبدالمطلب بــا بیعت کنندگان 
اتمام حجت می کند تا از کم و کیف 
تعهداتشــان دربــاره حمایــت کافی 
اطمینــان  از حضــرت رســول)ص( 
حاصــل کنــد. در این اتمــام حجت 
تأکیــد می نمایــد کــه اگــر آنــان بــه 
تعهــدات خــود نمی خواهند به طور 
کامــل پایبنــد باشــند، پیامبــر)ص( 
در حمایــت کامــل قــوم خــود قــرار 
یثربیــان نخواهــد  بــه میــان  و  دارد 
رفــت. یثربیــان نیز حمایــت مطلق 
خــود از پیامبــر)ص( را مــورد تأکید 
قــرار می دهند؛ امــا آن را بر ورود آن 
حضــرت بــه یثــرب و در چارچــوب 
مکانی آن شهر مشروط می نمایند. 
فضــای حاکــم بــر گفتــار عباس بــن 
عبدالمطلــب بــا یثربیــان و پاســخ 

آنــان نشــان می دهــد بیعتــی که در 
پرداختــه  آن  از  تمجیــد  بــه  قــرآن 
دو  اســت  مــداری  و  قــرار  شــده، 
طرفــه که هــر دو طــرف بــا رضایت 
قلبــی بــه توافقــی مشــخص درباره 
ســیادت و ســروری فــردی در میــان 
قومی، بــه مثابه پدیده ای سیاســی، 
گفتــار  همچنیــن  آمده انــد.  نایــل 
نشــان  عبدالمطلــب  عباس  بــن 
می دهــد که متعلق بیعــت به ذات 
طرفینــی،  اختیــاری،  امــری  خــود، 
از  و  اســت  غیرشــرعی  و  عرفــی 
منظــر هنجارهای حقوقی نانوشــته 
زمانــه خویــش، چنین عملــی برای 
طرفین الزام آور اســت. وقتی چنین 
پدیده ای عرفی در زبان شــرع بازگو 
می شــود، بدین معنا است که امری 
عرفی در ســاحت شــرعی نیــز مورد 
تأییــد قرار گرفتــه و الزامی بودن آن 

امضا شده است.

براســاس گــزارش بســیاری از 5
مورخان تحولات صدر اسام، 
در واپســین سال های بعثت، بعد از 
مأیوس شــدن پیامبر)ص( از انجام 
مأموریــت الهــی در تبییــن و تبلیــغ 
پیام های آســمانی در مکه و اطراف 

آن و تــاش او بــرای نزدیــک شــدن بــه 
بــزرگان اقوام دور دســتی که در ایام حج 
بــه مکه می آمدند، زمینه  اولیه  هجرت و 
در پی آن تشکیل دولت در میان یثربیان 

مهیا شد.
طبــق همین گزارش ها، تشــکیل عملی 
حکومــت در مدینه محصول کشــش ها 
و کوشــش های همزمــان پیامبر)ص( و 
یثربیــان در یک شــرایط تاریخی خاص 
بود. از یک سو، شــهر غیرمتمرکز یثرب 
بــا پراکندگــی جغرافیایــی برخــوردار از 
اطم هــا )قلعه ها( و محات فراوان دور 
از هم و پراکندگی آداب و رسوم متجلی 
در پدیــده ربعــه، زمینه پذیــرش اقتدار 
بیرونی را در خود پرورانده بود. یثربیان 
در این زمان بابــت تفرقه های چندگانه 
بین قبیله ای )اعراب و یهودیان مدینه( 
و نیز درون قبیلــه ای )اختافات درونی 
قبایــل عــرب و اختافــات درونی قبایل 
یهــودی( احســاس ناامنــی می کردنــد. 
دیــن  پذیــرش  شــرایطی  چنیــن  در 
جدیــد و بــه تبع، اقتــدار متمرکــز نوین، 
نیــاز اصلــی آنــان بــه امنیت سیاســی و 
آرامــش درونــی را پاســخ مــی داد و بــه 
بهبود شــرایط اجتماعی منجر می شــد. 
از ســوی دیگر، با توجه به متزلزل شدن 
عام الحــزن  از  پیامبــر)ص(  موقعیــت 
بــه بعــد )ســال دهــم مقــارن بــا وفات 
حضــرت خدیجــه)س( و ابوطالب( که 
فشار قریش و تهدید آنان فزونی گرفته 
بــود، هجرت به مدینه، او را از وضعیت 
وخیــم رهــا کــرده و شــرایط دعــوت را 
تفصیــل  )بــرای  می نمــود.  تســهیل 
تحلیــل وضعیــت سیاســی و اجتماعی 
شــهر یثــرب و نحــوه پذیــرش حکومت 
مدنی پیامبر)ص( از ســوی قبایل یهود 
و عــرب رک: محمــد رواس قلعه جی؛ 
قرائه سیاســیه للســیره النبویه )بیروت: 
دار النقائــس، 1420ه.ق( صــص 123-
40؛ داوود فیرحــی، تاریــخ تحول دولت 
در اســام )قم: دانشــگاه مفید، 1385( 

صص 95-133(

مکــه 6 از  پیامبــر)ص(  هجــرت 
شــکل گیری  ســرآغاز  مدینــه،  بــه 
مقدمات حکومت آن حضرت در مدینه 
اســت. مهم تریــن مقدمه ایــن حکومت 
پیمان معروف به »صحیفه النبی« است 
کــه خــود بیانگــر چگونگــی شــکل گیری 
یــک حکومــت مدنی و نه یــک حکومت 
مــی رود.  به شــمار  مدینــه  در  تحمیلــی 
در واقــع، صحیفه النبــی برنامــه جامــع 
تأســیس حکومــت در مدینه النبی تلقی 
می شــد. ورود بــه محتــوای مفصــل این 
حاضــر  یادداشــت  موضــوع  صحیفــه 
نیست؛ اما اشاره به بعضی از مختصات 

مناسب است؛
حــوزه  بــه  مربــوط  امــور  از  بســیاری 
توزیــع  چگونگــی  قبیــل  از  عمومــی، 
و  داخلــی  امنیــت  از  دفــاع  مســئولیت 
خارجی، استقال درونی قبایل، تساوی 
افــراد در مســائل مربــوط بــه  حقوقــی 
عمــوم از قبیل حــق آزادی عقیده، حق 
پناهندگــی دادن، حــق امنیــت و غیره، 
ارجــاع داوری اختافــات و منازعات به 
پیامبر)ص( و تأسیس مقومات اساسی 
)مســلمان،  جمعیــت  یعنــی  دولــت 
داخــل  کــه  گروه هایــی  و  افــراد  یهــود، 
ایمان نشــده اند و هنوز مشرکانه زندگی 
می کردند(، سرزمین )مکانی در عرض 
و طــول مشــخص به نــام یثــرب کــه بــه 
مدینه النبــی نامگذاری شــد( حاکمیت 
)اقتــدار کامــل مدنــی کــه یــک ســر آن 
خــدا و رســول و ســر دیگــر آن اعضــای 
مسلمان و غیرمســلمان تشکیل دهنده 
اطــراف قــرارداد بــه شــمار می رفتند( و 
حکومــت )رهبــری مدنــی پیامبر)ص( 
در مدیریــت کلــی جامعــه سیاســی نــو 
ایــن پیمــان به عنــوان یــک  بنیــان( در 
چارچوب بندی  دســته جمعی  معاهده 
شــده اســت. )منابــع گوناگــون تاریخی 
و  نموده انــد  ثبــت  را  صحیفه النبــی 
گــزارش  را  آن  جزیــی،  اختافــات  بــا 
نموده انــد. از جمله ر.ک: محمد رواس 
قلعه جی؛ قرائه سیاســیه لسیره النبویه 
1420ه.ق(  النقائــس،  دار  )بیــروت: 

صص 108-109(
بــه ایــن ترتیــب همــه شــواهد تاریخــی 
حاکی از این حقیقت درخشــان است که 
حکومت پیامبــر)ص(- و البته حکومت 
علــی)ع( کــه در این یادداشــت فرصتی 
بــرای پرداختــن بــدان وجــود نداشــت- 
حکومــتِ  اســامی ای  اســت کــه تحقــق 
خارجــی آن بــا انتخاب نخبــگان آن روز 
جامعه و توده عظیم مردم در فرآیندی 
مردمــی همراه بــا رضایت عمیــق آنان 
و بــا تدبیر و همراهــی عمومی به منصه 
اعتبــار،  ایــن  بــه  اســت.  رســیده   ظهــور 
حکومــت  هجــرت،  تاریــخ  براســاس 
یــک  تــا ذیــل در  از صــدر  پیامبــر)ص( 
فرآینــد کاما مدنی و به شــکل توافقی و 
مبتنــی بر منافع مشــروع جامعه آن  روز 

مدینه تشکیل شد.

همه شواهد تاریخی حاکی از این حقیقت 
درخشان است که حکومت پیامبر)ص( 

حکومت  اسامی  ای است که تحقق خارجی آن 
با انتخاب نخبگان آن روز جامعه و توده عظیم 

مردم در فرآیندی مردمی همراه با رضایت 
عمیق آنان و با تدبیر و همراهی عمومی 

به منصه ظهور رسیده  است. به این اعتبار، 
براساس تاریخ هجرت، حکومت پیامبر)ص( 
از صدر تا ذیل در یک فرآیند کاما مدنی و به 

شکل توافقی و مبتنی بر منافع مشروع جامعه 
آن  روز مدینه تشکیل شد 


